
  زبان عربي

هاي  رد گزينهشود ( يقترب منه تمساح: يك تمساح به او نزديك مي») / 4«و » 2«هاي  كند (رد گزينه ي: دوستم شنا ميحبـ يسبح صا» 3«گزينه  -1
 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه)») 4«خواهد (رد گزينه  يريد: مي») / 2«و » 1«

شـود (رد   يتخلّص من ذنوبـه: از گناهـانش رهـا مـي    ») / 3«آمرزد (رد گزينه  االله يغفره: خدا او را مي») / 2«ـ من: هركس (رد گزينه » 4«گزينه  - 2
 دي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه)(پورمه») 3«و » 1«هاي  گزينه

هاي  كند (رد گزينه مين: از ستمديدگان دفاع مي ويدافع عن المظل») / 3«ـ هذا الشيّخ ليس فظاًّ: اين پيرمرد تندخو نيست (رد گزينه » 1«گزينه  - 3
 زدهم ـ درس سوم ـ ترجمه)(پورمهدي) (پايه دوا») 3«و » 2«هاي  دارد (رد گزينه يكرمهم: آنان را گرامي مي/ ») 4«و » 3«

هم: همان كه خوراكشـان داد (رد  مالّذي أطع») / 3«و » 2«هاي  ـ ليعبدوا رب هذا البيت: پروردگار اين خانه را بايد بپرستند. (رد گزينه» 1«گزينه  - 4
 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ ترجمه) ») 4«و » 3«هاي  گزينه

المفـردات:  ») / 4«ازدياد: افـزايش (رد گزينـه   ») / 4«و » 1«هاي  كرد (رد گزينه ماً: يك نقش بزرگ را ايفا ميـ كانت تؤدي دوراً عظي» 2«گزينه  - 5
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 3«واژگان (رد گزينه 

 ») 3«و » 1«هاي  وبةٍ: هر سختي (رد گزينه) / كلّ صع»2«و  »1« هاي الفرصة: فرصت (رد گزينه») / 3«بيند (رد گزينه  ـ يري: مي» 4«گزينه  - 6

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه) 

صدق الحديث: راستي ») / 1«انُظروا: بنگريد (رد گزينه ») / 4«طنطنتهم: بانگشان (رد گزينه ») / 1«ـ لا تنظروا: نگاه نكنيد (رد گزينه » 3«گزينه  - 7
  هدي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه)(پورم») 2«راستگويي (رد گزينه  ،سخن

 ها:  ـ ترجمه ساير گزينه» 1«گزينه  - 8

  زبان براي زنداني نيست. از  سزاوارترهيچ چيزي »: 2«گزينه 

  اگر تقواي خداپيشه كنيد ... »: 3«گزينه 

  ) تركيبي ـ ترجمه(پورمهدي) (تا غمگين نشويد ... »: 4«گزينه 

  )ـ ترجمهتركيبي (پورمهدي) (كند.  امام دارد كه به آن اقتدا مي ـ قطعاً هر مأمومي يك» 2«گزينه  - 9

كـنم:   گمان با او بـازي مـي   بي») / 2«و » 1«هاي  شوم: أقترب منها (رد گزينه به او نزديك مي») / 2«ـ آزرده شد: انزعجت (رد گزينه » 3«گزينه  -10
 دهم ـ درس چهارم ـ تعريب)(پورمهدي) (پايه دواز») 4«و » 1«هاي  ألاعبها ملاعبةً (رد گزينه

  ترجمه متن: 

شويم درختـان زيبـاي نخـل را     كه به آن نزديك مي بينيم و بعد از آن هاي جذابي را از دور مي رويم گاهي منظره هاي گرم مي زماني كه به منطقه
س براي زندگي بسياري از ساكنان را شكل طوري كه يك نوع از آن در برخي مناطق پايه و اسا اين درخت اهميت مادي بسياري دارد بهبينيم.  مي
شـود. نخـل انـواع     شود و به مناطق ديگري فرستاده مي هاي آن خشك مي خوراك اصلي در برخي مناطق بياباني است و برخي ميوه و دهد. مي

آيـد و   ترين آن به شـمار مـي   كه از مهم است اند و از انواع آن نخل خرما نوع وجود دارد كه با هم متفاوت 1500طوري كه تقريباً  گوناگوني دارد به
رسد و تنه آن بسيار سخت اسـت زيـرا آن تشـكيل     متر مي 27شود. ارتفاع نخل به  نخل روغني كه در ساخت صابون و مواد آرايش استفاده مي

  شود.  افتد يا هنگام رشد زياد درخت قطع مي شده از بقاياي شاخه نخلي است كه مي

 ا: ه ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 11

  شود. شود خشك مي خرما در مناطقي كه فرستاده مي»: 1«گزينه 

  بينيم.  نخل را از دور و نزديك جذاب مي»: 2«گزينه 

  شود.  اگر خرما پايه و اساس زندگي باشد به مناطق ديگر ارسال نمي»: 3«گزينه 

  (درك متن)) 98اضي ـ (كنكور ريتوانند خرما بخورند.  برخي ساكنان مناطق بياباني تنها مي»: 4«گزينه 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -12

  هايش بلندتر و زبرتر هستند.  رسد ولي شاخه متر مي 27اش به  بلندي»: 1«گزينه 

  ش از يك نوع هستند. يها رسد اما ميوه مي 1500انواعش گوناگون است كه به »: 2«گزينه 

  شود.  خرما به عنوان يك ماده غذايي شناخته مياي در زمين نيست مگر اينكه در آن  هيچ منطقه»: 3«گزينه 

  (درك متن)) 98(كنكور رياضي ـ ترين انواع آن نخل خرما و نخل روغن است.  مهم»: 4«گزينه 

 ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  -13

  بينيم، بسيار جالب است.  ها درختان سبزي نمي هايش در مناطق گرمي كه در آن منظره»: 1«گزينه 

  رود. شمار مي اش غذاي اصلي به رويد و ميوه اده خوراكي مفيدي است كه در مناطق سردسير ميم»: 2«گزينه 

  رود.  كار مي شود كه در آرايش و زيبايي مردم به اش موادي ساخته مي از ميوه»: 3«گزينه 

 (درك متن)) 98اضي ـ (كنكور ريرود.  كار مي ها نياز داريم به اش در موادي كه ما براي نظافت به آن ميوه»: 4«گزينه 

 

 



 ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -14

  شود.  شود و تنها سر آن بريده مي شاخه از پايانش جدا مي سر»: 1«گزينه 

  افتد.  شود فقط سر آن از تنه مي وقتي شاخه خشك مي»: 2«گزينه 

  ماند.  برند و اثرش مي گاهي اوقات كشاورزان شاخه كهنه را مي»: 3«گزينه 

  (درك متن)) 98(كنكور رياضي ـ ماند.  افتند باقي مي مي كه هايي طور است و آن عبارت از چيزي است كه از تنه نخل آفرينشش همين»: 4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 15

  ش هـ د حروفه الأصلية: ن ش هـ»: 1«گزينه 

  معلوم  مجهول»: 3«گزينه 

  (تجزيه و تركيب)) 98كنكور رياضي (الغير  للمتكلمّ مع للمتكلمّ وحده»: 4«گزينه 

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  -16

  مجهول معلوم»: 1«گزينه 

  فاعل ندارد  مع فاعلهللغائبة  للمخاطب»: 2«گزينه 

  (تجزيه و تركيب) ) 98(كنكور رياضي  للغائبة للمخاطب»: 4«گزينه 

 ها:  بررسي ساير گزينهـ » 2«گزينه  -17

  افتعال انفعال»: 1«گزينه 

  افتعل انفعل»: 3«گزينه 

  (تجزيه و تركيب) ) 98(كنكور رياضي  مفرد جمع مكسر»: 4«گزينه 

  )گذاري ـ حركتتركيبي () پورمهدي( مزرعةٌ  مزارِعاً ـ مزرِعةٌ ـ مزارِعاً» 4«گزينه  - 18

  ها:  رجمه گزينهـ ت» 4«گزينه  -19

  .شمرد: آن را دروغ پنداشت و آن را نپذيرفت دروغ»: 1«گزينه 

  رود.  مار: حيواني كه روي شكمش راه مي»: 2«گزينه 

  آزاد شد: او را آزاد گذاشت و از بندگي او را خارج كرد. »: 3«گزينه 

  )ـ واژگانتركيبي ((پورمهدي) (كود) شيميايي براي تقويت خاك (درست آن: السماد  ياجازه دادن: مواد»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي گزينه» 3«گزينه  - 20

  زيست (كشتزار)  محيط»: 1«گزينه 

  بازگشتن / بازگشتن (مترادف است.)»: 2«گزينه 

  تر پايين بالاتر»: 3«گزينه 

  ارم ـ واژگان)(پايه دوازدهم ـ دروس سوم و چه(پورمهدي) نااميد / پيشتاز »: 4«گزينه 

  (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد)(پورمهدي)  ها اسم خاص (علم) نيامده. اسم خاص است، اما در ساير گزينه» سعيدة«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -21

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 22

  داد.  درس مي»: 1«گزينه 

  گرامي داشته بود.»: 3«گزينه 

  (پايه يازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد)(پورمهدي) د. شو نااميد نمي»: 4«گزينه 

ها مسـتثني منـه    بنابراين اسلوب استثناء است، اما در ساير گزينه ،مستثني» هذا«مستثني منه است و » المزارعون«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 23
   (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ قواعد)ذكر نشده و حصر ايجاد شده است. 

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ قواعد)ترفع بعد از آن آمده است.  يك اسم نكره است كه جمله لا» صلاةٍ«ـ در اين گزينه » 3«زينه گ - 24

 وجود دارد.» مشاهدة«كه در اين گزينه است » مفعول مطلق تأكيدي«را خواستند يعني  تأكيد براي فعلـ هرگاه در صورت سؤال » 1«گزينه  - 25

  ها:  ساير گزينهبررسي  

  وجود ندارد. »: 2«گزينه 

  إنقاذاً عميقاً (مفعول مطلق نوعي است.)»: 3«گزينه 

  (پورمهدي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ قواعد) استغفار المؤمنين (مفعول مطلق نوعي است.)»: 4«گزينه 


